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 دوشنبه 10 آبان 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7761

   افقي: 
1- طوفان- شهری در استان گيلان

2- دستبند زنانه- پارســـنگ ترازو- نوعي 
پيچ گوشتي

3- ابزاري براي صيقل- سخندان و شاعر- سوگ
4- پف کردگي- فلز هادي- اقيانوس ساکت- دورويي

5- ضمير چهارم- کارگردان هاليوود- نفس مي کشد
6- نام دخترانه- لبخند مليح- خط کش مهندسي

7- کشتي حمل بنزين- نام زنانه فرنگي- کلام پرسش
8- آيين و بينش فردي- فيلمي هندي از »ويندرا«- شالوده

9- جاي مطمئن- روزنامه »اسپانيا«- ماشين شخصي
10- هنوز انگليسي- کاري از روي قصد- سفيد روشن

11- اول هـــر چيز- آرزوي پرنـــده در قفس- علفي که در آب 
رويد

12- طعم دهنده غذا- خشـــکي بزرگ عالـــم- مرواريد- 
درخت انداز

13- رهاورد زلزله- سرگرد قديم- تباهي ها
14- ستمديده- فرمانروا- صبر زرد طب سنتي

15- ارتفاع آبشار آب سفيد اليگودرز- اجرت

 عمود ي: 
1- فيلمي از»نويد به تويي« )روي پرده سينما(- سناريو

2- خارپشـــت- نحوه آرايـــش داده ها- آنکـــه وظيفه اي 
به عهده اوست

3- مخلوط- گاز مرداب- نمايندگي
4- قيمت- دوربين اينترنتي- پايين و قعر- جايز

5- هنر تئاتر- آويزان- مطابق روز
6- ورزش مادر- حرف نوروزي- نوعي نان و شيريني

7- از اساطير مصر- سنگي معدني- آسوده
8- ردياب- محله اي در شمال تهران- اسب تندرو

9- جايگزين اسم- تپه ماسه اي- حرف پوست کنده
10- کنترلر- خاطر- سرراست

11- حرف انگليسي- انجمن تيزهوشان- شهری در استان 
اصفهان

12- نيکش به جا ماند- نفس کشيدن- لوله بسيار نازک- 
فانوس دريايي

13- اخگر و جرقـــه آتش- مـــاه دوم خـــزان- دردمندي، 
اندوهگيني

14- وجود- حلال رنگ- چيز داغ و صفت چاي
15- زباني در کشور »صربستان«- ماه امتحانات

   افقي: 
1- از انواع دسرها- بناي تاريخي مراغه

2- اشاره به کسي که نخواهند اسمش را 
ببرند- رسانه- به تنهايي

3- خبرگزاري دانشجويان- ستاره روشن- دارايي
4- مجموعــه افــراد يــک کشــور- آواي درشــت- مرکــز 

شهرستان تنگستان- زمان مقرر
5- لؤلؤ- راهي- سريالي مهيج از »باران بو اودار«

6- دستور زبان- بروت- محلي حومه تهران
7- هوله- زينت دادن- لنگه بار

8- جناح لشکر- کل کارکنان يک اداره- خياباني در تهران
9- کشــور »اژدهاي زرد«- گياه کاهنده قند خون- چسب 

نجاري
10- قلق- زمين پرگياه- پخش صوت جيبي

11- پسر گودرز- مرتعش- گندم
12- پيــش نام مــردان- تن پوش- نفي ابد- پيشــوند يک 

دهم
13- يکــي از جزايــر ديدني خليج فــارس- جمع رمــز- از 

شهرهای »امريکا«
14- کمک- مجموعه اي از آبسنگ هاي مرجاني/جلبکي- 

دعاي خير
15- کشوري در جنوب اروپا- پيوندگاه اعصاب

 عمود ي: 
1- تبعات يک حادثه- نويسنده کتاب »خودت باش دختر«

2- کارگردان »بن هور«- زيبا- پسر چنگيزخان
3- ضد »غلط«- تصور- بازي هندي

4- نمد زين- گوزن- مخفف راه- مزد مستأجر
5- بهار- روش- مساوي عامي

6- ناپديد- مادر وطن- فرستاده خدا
7- عدد روستا- ماوراءالنهر- بي ترس شدن

8- پرنده اي با ســر بلوطي رنگ- صوت شيوا- کشوري در 
آفريقا

9- پيک کاغذي- حذف بخشي از فيلم- بازي کبدي
10- يکي از مناطق گردشگري ايران- بي آغازي- بي حس

11- ســاز ضربــي- بخشــي در »مجارســتان«- مجموعــه 
پلان ها

12- بخشــش- نقــش هنــري- روســتايي از توابــع اراک- 
کشوري در خاورميانه

13- مليح- علامت صفت عالي- داريوش سوم
14- محبت- جست و جو- مهارتي در فوتبال

15- نوعي کوررنگي- ميوه تابستاني

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خيلی سخت سخت

متوسط آسان

8 4 3 5 1 2 6 7 9
9 6 1 7 4 3 2 8 5
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4 3 1 7 6 5 2 8 9
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3792
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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نارتخالهچروامس1

اکیماورپیبمشی2

بونادسوامناتم3

سهمخزیوکاسما4

الیتخسلخادلخ5

میمرموساواجر6

ادبمیهتنمورا7

نیتالایبوراور8

هکلهنزیوییزج9

مراوجهراچموز10

اممهربهلابنخ11
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سمسروکنیمیرن5

انشهشدخشاشبد6

کدناکیجاتترپ7

یراخبواسلانیف8

جومیرلاگکزار9

سروفوتهزنهپا10

ادتلزعیناکیی11

تیصخشرشکریزب12

ررحمهاگاسوریو13

اپبیمقرهدتنار14

پاتپلیفابروگرگ15

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ان
ير

/ ا
ل 

دد
آزا

غر 
اص

فصلیبرایکوچکارتپخشکنها
در جست و جوی شغلی که ناپديد شد

یادت هست اینجا 
چقدر داد زن 
داشتیم؟ داد 

می زدند و تبلیغ 
می کردند. تبلیغ 
آموزشگاه کنکور 

و موسیقی و 
انتشاراتی ها  و هرچه 

که دلتان بخواهد. 
کرونا که آمد این 

شغل کاملًا کم 
شد. کسب و کارها 

ضعیف شدند و 
مردم هم اوایل 

می ترسیدند از 
دست کسی چیزی 

بگیرند. برای همین 
هم تبلیغ ها یا 

اینترنتی شد یا رفت 
توی مجله های 

منطقه ای

یــک برگــه ســرگردان تــوی هوا... پســر 
دســتش را دراز  و رهگــذر از مقابلــش 
عبور می کند. خیابان هــا پراز آدم هایی 
است که از سر کار به خانه برمی گردند؛ 
یکــی تنــه می زند تــا راهش را بــاز کند، 
آن یکــی بــدو بدو می کنــد تــا زودتر به 
تاکســی برســد یــا پیــش از قرمز شــدن 
چــراغ از خــط عابر رد شــود. چه کســی 
غــروب  وقــت  ایــن  ندانــد  کــه  اســت 
شــلوغ ترین وقت روز اســت و ماشــین 
دنیــا.  کار  ســخت ترین  آوردن  گیــر 
پســر جــوان امــا بی توجــه به همــه این 
شــلوغی ها هدفون توی گوش، دســت 
دراز می کند تا رهگذران تراکت صورتی 
رنگــش را بگیرند. روی زمین پر اســت 
از برگه هایــی که با قدم هــای رهگذران 
روی ســنگفرش پیاده رو قاب شــده اند. 
اینها کی از دســت رهگذران رها شده و 

بر زمین جا خوش کرده اند؟
روزی در هــر خیابــان چند تــا از همین 
می دیــدی؛  را  پخش کن هــا  تراکــت 
شــهر  اصلــی  میدان هــای  برخــی  در 
می شــد  زیــاد  آنقــدر  تعدادشــان  گاه 
کــه می مانــدی باید دســتت را ســمت 
کدام شــان دراز کنــی. بعضی هایشــان 
می گفتنــد زحمتی نــدارد، فقــط کافی 
اســت دســتتان را بــه انــدازه یــک برگه 
بلنــد کنید تا شــغل ما ســرپا بماند، اما 
کرونا نان این قشر را هم بدجوری آجر 
کــرد. طوری کــه باید در جســت و جوی 
این شــغل، خیابان های شــلوغ شهر را 
یکی پس از دیگــری رج بزنی. کاری که 

من همین چند روز قبل انجام دادم.
مدتــی بود در خیابان نمی دیدم شــان. 
گــزارش  بــرای  زمانــی  می آیــد  یــادم 
بــودم.  نشســته  حرف های شــان  پــای 

بیشترشان جویندگان کاری بودند که از 
شهرهای اطراف به تهران آمده بودند 
و ساعت ها گوشه خیابان می ایستادند. 
گاه 8 تــا ۱۰ ســاعت در روز. آن موقع ها 
بــرای  اعلان هایــی  از  بــود  پــر  شــهر 
جذب شــان »کارت پخــش کــن ماهــر 
نیازمندیــم«، »اعــزام کارت پخش کن 
بــه نقــاط مختلــف تهــران«، »تراکــت 
نصــب  و  »پخــش  آقــا«،  پخش کــن 
تراکــت تضمینــی بــا مجــوز رســمی از 
وزارت ارشــاد« و... اینها فقط بخشی از 
آگهی های جــذب تراکت پخش کن در 
یکــی از روزنامه های پرتیراژ تهران بود. 
خیلی هــا هم البته بــدون آگهی و کاملًا 
بــه شــکلی خصوصــی آنهــا را جــذب 
درمانــی  کلینیک هــای  از  می کردنــد 
و آموزشــگاه ها بگیــر تــا رســتوران ها و 

اغذیه فروشی ها و...
ســجاد را زمانــی در میــدان ولیعصــر 
تهــران می بینــم که هــوا رو بــه تاریکی 
گذاشــته و نــور نارنجــی غــروب، رنگی 
عسلی به خیابان داده است. رهگذران 
درحــال عبــور، گاهــی نیــم نگاهــی به 
دســتش  از  برگــه ای  و  می اندازنــد  او 
می گیرنــد. ســجاد بــرای یــک کلینیک 
زیبایی تبلیغ می کند: »ببین دیگر نباید 
زیــاد دنبــال ماها بگــردی، این شــغل 
الان بیشتر یک شغل دانشجویی شده. 
دانشــجوها هم که مجازی شــده اند. به 
هرحــال مثل قبــل نیســت، منظورم از 

قبل، روزهای قبل از کروناست.«
درست می گوید؛ ساعتی در این میدان 
و کوچه هــای اطرافــش راه رفتــه ام امــا 
کســی را ندیده ام که تراکت پخش کند. 
سجاد دانشجوی رشته جامعه شناسی 
اســت. می گوید انصرافی رشته حقوق 
و  کــرده  شــروع  دوبــاره  بعــد  و  اســت 
»از  می خوانــد:  جامعه شناســی  الان 

ســال 98 درحــال پخش کــردن تراکت 
شــهر  ایــن  جاهــای  خیلــی  هســتم. 
تراکــت پخش کــرده ام اما بیشــتر برای 
کلینیک هــا؛ البتــه برای چنــد چاپخانه 
آمــد  کــه  کرونــا  امــا  کــرده ام  کار  هــم 
روی  و  شــد  تعطیــل  کارهــا  از  خیلــی 
تراکــت پخش کنــی هــم اثــر گذاشــت. 
مــن  کــه  کلینیک هایــی  همیــن  مثــلًا 
برایشــان تبلیغ می کنــم از دم تعطیل 
شــدند. از آن طــرف اوایــل کرونا مردم 
خیلی می ترســیدند. یادم هست اصلًا 
کســی دلش نمی خواســت جایی برود. 
عیــد 99 کــه مــردم دیگــر حتــی خرید 
هــم نمی کردنــد چــه برســد بخواهنــد 
کلینیــک زیبایی و امثال آن بروند. بعد 
اوضاع کمی بهتر شــد و دوبــاره خیلی 
کردنــد  شــروع  را  کارشــان  مشــاغل  از 
امــا بازهــم تراکــت پخــش کنــی مثــل 
قبــل نشــد. مــن فکــر می کنــم دلیلش 
این اســت قشــری کــه دندانپزشــکی و 
کلینیک زیبایی می رفتند کمتر شــدند. 
الان البتــه نمی شــود گفــت بــه دلیــل 
تــرس از کرونــا، درواقــع مــردم یــا بــه 
دلایل اقتصادی یا دلایل دیگر کمتر به 
این مراکز می روند. شــاید هــم از جای 
دیگــری تبلیغــات را دنبــال می کنند و 
این شــکل تبلیــغ خیابانی دیگــر از مد 

افتاده.«
او در یک سایت مشــهور هر روز دنبال 
کار می گــردد. در ایــن ســایت مراکزی 
کــه نیــاز بــه تراکــت پخش کــن دارند، 
اعــلام نیــاز می کننــد: »تا قبــل از کرونا 
روزانــه ۱۰ تــا ۱5 آگهی درخواســت کار 
بــرای تراکــت پخــش کــن می آمــد اما 
الان روزی کــه خیلی خوب باشــد ســه 
یــا چهــار درخواســت بیشــتر نیســت. 
حقوق پخــش تراکت البته بهتر شــده 
و همچنــان شــغل دانشــجویی خیلی 

خوبی است.«
عــرف پرداخت بــه تراکــت پخش کن، 
اســت؛  شــکل  دو  بــه  او  گفتــه  طبــق 
کلًا  مــن  »بــرای  ســاعتی:  و  تعــدادی 
ســاعتی بهتــر اســت. الان ســاعتی ۱5 
شــش  تــوی  و  می گیــرم  تومــان  هــزار 
پخــش  را  تراکت هــا  همــه  ســاعت 
می کنــم، یعنی یک روز 9۰ هزار تومان 
دســتم را می گیــرد. بعضــی جاها هم 
تعــدادی کار می کننــد مثــلًا می گوینــد 
بــه ازای هــزار تراکت صد هــزار تومان 
می دهند.« ســجاد بارهــا تأکید می کند 
6۰ درصد کســانی که ایــن کار را انجام 
می دهند یا دانشجو هستند یا محصل 
و 4۰ درصد مابقی هم کســانی هستند 
که مــدرک یا توانایی خاصــی ندارند و 
این شغل برایشــان راحت است چون 
نــه تجهیزاتی می خواهد و نه به دانش 

خاصی نیاز دارد.
پســر جــوان خــودش را نعمــت اهــل 
می کنــد.  معرفــی  افغانســتان  کشــور 
نعمــت برگه های تبلیغ یک رســتوران 

را پخــش می کنــد: »من ســال ها از این 
کارهــا کــرده ام. الان خیلــی کار بــرای 
مــا کــم شــده. می دانــی چــرا؟ چــون 
تبلیغــات اینترنتــی زیاد شــده اما یک 
جاهایی مثــل همین میــدان ولیعصر 
چــون رهگذرش زیاد اســت هنــوز این 
خلاصــه  چــون  مانــده.  ســرپا  شــغل 
بالاخره کســی پیدا می شود یک تراکت 
از تــو بگیرد. همین کــف خیابان را هم 
ببینــی می فهمی خلاصه بــا وجود کم 
شدن این شــغل در دوره کرونا کسانی 
هســتند که شغل شــان همین اســت.« 
او روزانــه بــرای پخــش تبلیغــات ایــن 
رســتوران 2۰۰ هــزار تومــان دســتمزد 
می گیــرد یعنی مهم نیســت چقدر در 
روز برگه دســت مــردم می دهد، مهم 
این است از ۱۰ صبح تا هشت شب کار 

می کند.
همــه  مثــل  تهــران  انقــلاب  میــدان 
اســت.  شــلوغ  حســابی  روزهایــش 
دســتفروش های کتــاب مثــل همیشــه 
بســاط کرده انــد، البتــه بســاط فــروش 

وســایل دیگــر از عــود، ســفره و لبــاس 
و هرچیــز کــه فکــر کنی هم داغ اســت 
تــا چهــارراه ولیعصــر اوضــاع همیــن 
طور اســت. در میان این همه شــلوغی 
جــای تراکــت پخش کن ها اما حســابی 
خالی اســت. از چند دستفروش کتاب 
سراغ شــان را می گیــرم تقریبــاً پاســخ 
همه شان یکی اســت: »خانم اینترنت 
دیگــر بازار کار آنها را جمــع کرده البته 
از  یکــی  هســت.«  هــم  کاغــذ  گرانــی 
دســتفروش های کتاب که کلاهش را تا 
روی چشمانش پایین کشیده و دو لایه 
ماســک هم زده جــوری که صدایش را 
به ســختی می شــنوم می گویــد: »کرونا 
نفــس همــه مشــاغل را گرفــت نه آن 
ســفارش  کاغــذی  تراکــت  کــه  کســی 
می داد دیگر مشــتری دارد که بخواهد 
این جوری برایش تبلیغ کند و نه دیگر 
رهگــذران حــال و حوصلــه گرفتن این 
تبلیغ ها را دارند. گوشــی های هوشمند 
تــوی ایــن دو ســال خیلی تــوی زندگی 
مــردم جــا بــاز کردنــد و همــه ترجیح 

ترانه بنی يعقوب
گزارش نويس

می دهنــد اگــر کار و تبلیغــی هم دارند 
در همــان فضای مجازی انجام دهند، 
البتــه گرانــی کاغــذ هم هســت و نباید 

نادیده اش گرفت.«
پســر جــوان از معــدود تراکــت پخش 
کن هایی اســت کــه در میــدان انقلاب 
می بینــم. کارت های یک انتشــاراتی را 
پخــش می کنــد: »یــادت هســت اینجا 
چقــدر داد زن داشــتیم؟ داد می زدند 
و تبلیــغ می کردنــد. تبلیــغ آموزشــگاه 
و  انتشــاراتی ها  و  موســیقی  و  کنکــور 
هرچــه کــه دلتــان بخواهــد. کرونــا کــه 
آمــد این شــغل کاملًا کم شــد. کســب 
و کارهــا ضعیــف شــدند و مــردم هــم 
کســی  دســت  از  می ترســیدند  اوایــل 
هــم  همیــن  بــرای  بگیرنــد.  چیــزی 
تبلیغ هــا یا اینترنتی شــد یــا رفت توی 
همیــن  مثــلًا  منطقــه ای.  مجله هــای 
انقلاب مجله هــای محلی زیادی دارد 
که آموزشــگاه های کنکور تبلیغ شــان را 

به آنها می دهند.«
خــودش ســال ها تراکــت پخــش کرده 
و بــه قــول خــودش از آنهایــی اســت 
که همیشــه بــه ایــن کار وفــادار مانده. 
کار  »راســتش  می گویــد:  خنــده  بــا 
تــا  دیگــری گیــر نیــاوردم. از 9 صبــح 
شــش بعد  ازظهر باید اینهــا را پخش 
کنــم و ۱5۰ هــزار تومان گیــرم می آید. 
نمی دانــم همکارانــم شــغل دیگــری 
پیــدا کرده اند یا نه؟ امیــدوارم حالا که 
اینجــا نیســتند حداقــل شــغل بهتری 

پیدا کرده باشند.«
کرونا نه تنها سبک زندگی مان را تغییر 
داده که برخی مشــاغل خیابانی را هم 
برای همیشــه به گوشه ای رانده است. 
هرچه هست دیگر وقتی در خیابان راه 
می رویــد دســتتان را بــرای گرفتن یک 

برگه دراز نمی کنید.


